
 
 
 

 
 
 

 مسافر و غریبه
 
شود، خطری است چیزی که اغلب نادیده گرفته می گذر از زمان خطرات زیادی دارد، اما»

های قدرتمند رحم است. حتی مارککند. ذهن شکننده، و زمان بیکه خود مسافر را تهدید می
د که در تاریخ کمتر باش صلاح همه به. در نتیجه، شاید انددادهازدستنیز خودشان را در اثر زمان 

 «اند.ها در حال حاضر از دنیا رفتهاند، و اکثر آناز حدود صدها نفر با این توانایی متولد شده
 

 1ای در زمان، نوشته شده توسط بصارا اوبرواندیشه -

 محقق مشهور مازاباتی

 
 سایمن در تنهایی بیدار شد.

سفید یخ دراز کشیده بود. آسمان  ای و نوارهایهای قهوهپر از سنگ زمینیروی  بازطاق
حرکت بود که او را  در حالکرد پر از ابرهای بالای سرش آبی بود، و تا جایی که چشم کار می

  برف شروع به باریدن کرده بود.انداختند. به یاد امواج دریا می
نشست. بعد هایش میکشید، و برف روی مژهدراز کشید، به سختی نفس می آنجاچند لحظه 

 تفاقات چند ساعت گذشته را به خاطر آورد.ا
 ملکه رایل فرزندش را به دنیا آورده بود.

 نداخته بود.اپدر سایمن با ذهنی که دیگر به خودش تعلق نداشت، خودش را از برج پایین 
اش خسته و چشمانش وحشی رایل دختر شیرخوارش را در آغوش سایمن انداخته بود، چهره

 یدند.درخشو به رنگ طلایی می
 دونم از پسش برمیای.تو قوی هستی، سایمن. می

                                         
1 Basara Oboro 
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هایی که به ریسمان های خودش، اولینریسمان-ده بودندیها در دستانش درخشریسمان

توانستند او و نوزاد را به تنهایی و بدون کمک پدرش احضار کرده بود، قوی و محکم بودند. می
 امنیت برسانند.
 اما بعد...

دار بود و به خدایان ای به نام کورین مبارزه کرده بود. صدایش خششتهملکه در اتاقش با فر
شباهت داشت. نوری کورکننده از جایی که روی زمین نشسته بود به هوا برخاسته بود، 

سیاه و خشن را فراخوانده بود. -هایی جدیدریسمانهای سایمن را کنار زده بود، و ریسمان
 های مکان. از ریسمان گرترحیلهو  ترسبکهای متعلق به زمان. ریسمان

سایمن نوزاد را محکم در آغوش گرفته بود، به پتویی که مادرش او را در آن پیچیده بود 
 ه هوا برخاسته بود.و پهناور بباستانی چنگ زده بود، و بعد صدایی شیطانی، غرشی 
شد، به یهایش خفه مداشت از اشک کهدرحالیسایمن بریده نفس کشید و از جا پرید. 

 دستانش نگاه کرد.
 هایش خالی بودند.دست

ی آن از سوزشِ ای پاره شده از پتویش بود. لبهبود، تکه ماندهباقیتنها چیزی که از شاهدخت 
 سردِ زمان، کمی سوخته بود. 

 متوجه شد چه اتفاقی افتاده. شدت شکست خودش را درک کرد. دفعهیک
توانست از قدرتش استفاده کند، به آن لحظه در یولی شاید هنوز هم امید وجود داشت. م

شود، و قبل از  کاربهدست ترسریعتوانست . میزمان سفر کند که هنوز نوزاد را در آغوش داشت
 مرگ ملکه رایل خودشان را به امنیت برساند.

روی زانوهایش بلند شد و بازوهای لاغرش را در هوای سرد بالا برد. پتوی نوزاد هنوز در 
توانست با وجود یک تکه پارچه در کرد. میآن امتناع می رها کردنت راستش قرار داشت. از دس

داد. یقین از این کرد، اتفاقی ناگوار رخ میها را فرا بخواند، و اگر پتو را رها میدست، ریسمان
 فشرد.به هم میاش را سینه موضوع

 و کلمات کتابش را به یاد آورد:هایش لرزان و تند بودند، نفسسایمن چشمانش را بست، 
 ای متعلق به امپیریوم است.ای وجود دارد، و هر موجود زندهامپییریوم درون هر موجود زنده

ها را به آسمان، قدرت امپیریوم، نه تنها عضلات را به استخوان، ریشه را به زمین و ستاره
 کند.ها را نیز به هم متصل میها و شهربلکه جاده
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 ا به هم.و لحظات ر

 ها ظاهر نشدند. اما اهمیتی نداشت چند بار کلمات را از بر خواند، ریسمان
صدا باقی ماند. جادوی مارکی که با آن متولد شده بود، قدرتی که با بدنش ساکن و بی

شده بود، از  مندعلاقهی کوچکشان در شهر روح زمین، به آن های بردبار پدرش در مغازهآموزش
 بین رفته بود.

های سفید ای خیره شد. فراتر از آن، قلهچشمانش را باز کرد، و به زمین وسیع و بایرِ صخره
طر بود، و بر خلاف عجادویی در هوا نبود. پژمرده و بیقرار داشت. هیچ  رنگسیاهاز برف و آسمان 

 روح بود.گذشته، حالا بی طشور و نشا
 س زخم خورده شدن.چیزی در این مکان مشکل داشت. حس نابودی داشت. ح

 انگار با چیزی خراشیده شده بود.
کرد، دسترسی به امپیریوم را برایش هایش حرکت میدر گذشته، خون مارکی که در رگ

 ممکن ساخته بود.
ای از آن قدرت باستانی را احساس کند. حتی پژواکی از آن هم باقی توانست ذرهاکنون، نمی
 نبود که به دنبال آن برود.  ای از صدا یا نورنمانده بود، اشاره

 گویی امپیریوم هرگز وجود نداشت.
بردند، به جای توانست به جز جایی که پاهایش او را میتوانست به خانه بازگردد، نمینمی

 دیگری سفر کند. 
تنها، در فلاتی وسیع در سرزمینی ناشناخته، در عصری که متعلق به زمان خودش نبود، 

 گریست.پارچه فشرد و  سایمن صورتش را به تکه

• • • 
ها و روزها در خاک دراز کشید، برف مانند فرشی نازک روی بدنش را پوشانده سایمن ساعت

 بود.
دانست باید به دنبال سرپناه های دردمندش تهی شده بود. میذهنش خالی بود، و از اشک

 مرد.ماند، قطعاً میباشد. اگر بیشتر از این در سرما می
آمد. او را از موج وحشتناک تنهایی که درونش رخنه ی خوشایند به نظر میحدتا اما مرگ 

 داد. فراری میکرده بود، 
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ست. ممکن بود در زمان به عقب سفر کرده باشد، به دانست کجاست، یا در چه زمانینمی

کردند و انسانی وجود نداشت. ممکن بود به زمانی که فقط فرشتگان در آویتاس زندگی می
ای دور پرتاب شده باشد، جایی که موجودات ساخته شده از گوشت و خون دیگر در جهان آینده

 زنده نبودند و جهان در پایان عمر خود قرار داشت.
ای نداشت بفهمد کجاست، و به چه زمانی آمده است. هیچ چیزی برایش اهمیت علاقه
 قرار داشت.  ناکجاآباداو هیچ بود، و در نداشت، 
 و را به بینی و دهانش فشرد، و عطر نوزاد را نفس کشید. پتپاره شده  تکه
 داد.، بوی خانه را میفعلاًدانست این عطر هم به زودی از بین خواهد رفت، اما می

• • • 
 صدایی ضعیف اما واضح او را بیدار کرد.

 سایمن، باید حرکت کنی.
به هم چسبیده  ریباًتقهایش از سرما سایمن به سختی یکی از چشمانش را باز کرد، پلک

 بودند.
 جهان سفید و تاریک بود؛ و او تا نیمه در برف تازه دفن شده بود. 

 توانست انگشتان دست و پایش را حس کند. نمی
 «پاشو.»

ای از کنجکاوی مرگش، جرقه صدا به او نزدیک بود، و به حدی آشنا بود که در ذهن درحال
 زده شد. 

 لند کردن بدنش از روی زمین را بازیافت. خیلی گذشت تا قدرت کافی برای ب
 «روی پاهات وایسا.»صدا گفت: 

ها خیره شد و شخصی را دید که پوشیده در خزهای ضخیم، همان نزدیکی سایمن به برف
بیدار شو، و »ده بود. سعی کرد صحبت کند، اما صدایش را از دست داده بود. شخص گفت: یستاا

 «روی پاهات بایست.
اش بخوابد خواست در تخت برفیخواست، اما اطاعت کرد. دلش میلش نمیسایمن اگرچه د

 و اجازه دهد او را به سمت مرگ راهنمایی کند.
برداشت. نزدیک  رسیدمیبا این وجود سر پا ایستاد، دو قدم لرزان در برفی که تا زانوهایش 

ی بودند. سایمن به بود زمین بخورد، اما این شخص، هر کسی که بود، او را گرفت. دستانش قو
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او را تشخیص توانست هویت های خزی که صورت او را پوشانده بود نگاه کرد، ولی نمیلایه

 بدهد. 
یک دستش را دور سایمن پیچید، و او را کنار خودش محکم گرفت، و به جهت باد غریبه 
 چرخید. 

نظر آشنا  صدایش توسط خزها و برف خفه شده بود، با این حال باز هم برای سایمن به
 «تونی بهش برسی.باید الان راه بیفتیم. یه سرپناه هست، دوره، ولی می»: آمدمی

به ذهنش نفوذ کرد و با ملایمت، به غریبه  های او موافقت کرد.سایمن با حرفرسم. می
سایمن قدرت داد تا پاهایش را حرکت دهد. باد تندی به صورتش برخورد کرد و نفسش را دزدید. 

 گرما، سرش را در خزهای شخصی که کنارش ایستاده بود فرو برد. به دنبال
ی ناگهان، اشتیاق زیادی برای زندگی کردن داشت. برای گرما و غذا عطش داشت. پارچه

 اش فشرد. نوزاد را در انگشتان یخ زده
 «تو کی هستی؟»سرانجام، وقتی قدرت صحبت کردن پیدا کرد پرسید: 

، برایش اطمینان بخش بود، پیچیده شده بود های سایمنهدور شانغریبه که  بازوی آن
ای عجیب، سایمن فکر کرد شاید این شخص هایش حتی در برف استوار بودند. برای لحظهقدم

عجیب بود که تعادلش را به هم زد، گویی دیگر در بدن  قدرآننباشد. این حس  اینجااصلاً 
 خودش نبود.

ت احتیاج نو فرستاده صدا کنی، و من به کمکتونی میم»خ داد: ساما با این وجود شخص پا
« دارم.



 

 

 

1 

 رایل

 
 

که به تازگی توسط -نمایند که بانو رایل داردنملکه با خرسندی اعلام می اولیا حضرت»
صبح -سرور مقدس آرکن، و با حمایت شورای بزرگان، و حکومت، ملکه خورشید نامیده شدند

شوند تا خودشان را به عنوان ملکه خورشید معرفی کنند، به می 1اکتبر وارد شهر کاردوئل 14روز 
های هایشان را برای افرادی که قادر به شرکت در آزمونقدیسان ادای احترام کنند و توانایی

 «مقدسی که در اوایل سال برگزار شد نبودند، به نمایش بگذارند.
 

 ی سلداریااعلامیه ارسال شده توسط جنویو کوروری، ملکه-
 به اساتید بزرگ کاردوئل

 998سپتامبر سال  20
 

 .اش نداشتماهیانه ریزیخوندر کاهش درد  تأثیریظاهراً ملکه خورشید خوانده شدن، هیچ 
بود هرگز قصد ترک  و به این نتیجه رسیده گذرانده بود، تختخوابرایل نیمی از صبح را در 

نرم  قدرآنها و لحافی که بوهی از بالشآن را ندارد. تخت خوبی بود، عریض و تمیز، مزین به ان
که به خاطر  2ی مالک قصر ییلاقی گروزانتشد آن را بدزدد. به گفتهبود رایل داشت وسوسه می

در مسافرخانه  تختخوابشناخت، این بهترین همراهی رایل و محافظش تا درب اتاق، سر از پا نمی
 ز آن مرد و کارکنانش بسیار قدردان بود.بود. حقیقتاً، برای آماده سازی چنین اتاق مجللی ا

 این را به اولین هم گفت.

                                         
1 Carduel 22 Château Grozant 


